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انحصار طریق  یا اقرب الطلر  بلودن ایلن      دنبال بررسی شواهد و ادلنگارنده در این پژوهش به
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 مقدمه. ۱

 و منشأ   های صوفیه بازتاب و بروز اجتماعی بعُد تربیتی تصوف بودهها یا سلسلهطریقه
های نخسأتین تصأوف   طریقه .استهای این بعُد های نهفته در آموزهپیدایش آن ویژگی

 ۀها هم از جهت تعداد مرید و هم از جهأت گسأتر  های کوچکی بودند. این گروهگروه

تدریج با افزایش روزافزون جمعیت پیروان و مریدان، بهجغرافیایی بسیار محدود بودند. 
 ،بعأدی هأای  تر تبأدی  دأدند. در قأرن   یی بزرگهاروهبه گ ،صوفیان های کوچکِگروه
صأوفیان، هموأون سأماع و اذکأار      رسأو  وهایی که در برخی از آدابویژگیو  جاذبه

موون فشار دستگاه حکومتی وجود دادت، در کنار عواملی دیگر هجمعی و خرقه و... 
 سیاسأی و نیأز  اجتمأاعی و  دیده از جریانات انزواطلبی برخی از اقشار آسیبۀ و روحی

هأای  ها و زاویهسوی خانقاهمرد  را بهۀ گریزان، تودگری برخی از دریعتمی  به اباحه
گیأری  و در نتیجه موجب ردد و رواج تصأوف خانقأاهی و دأک     صوفیان روانه کرد

  د.دشم هجری قمری دۀ صوفیه در اواسط سد هایها و طریقتتین سلسلهنخس
 تجدید بنأا  در همین دوران که معروفیه ادامۀ سلسلۀ مشهور در هایطریقتیکی از 

از مشهورترین انشعابات این طریقت به  گنابادی ۀسلسل است. اللهیهطریقت نعمت ،دد
  فعأا  و مشأهور دوران معاصأر    جزء سلاسأ  از آنجا که سلسلۀ گنابادیآید. دمار می

از جملأه موضأوعات    رسد.آنان ضروری به نظر می ورسو آداببررسی عقاید و بوده، 
، بررسی برخی از مضامین قریب بأه  در خصوص اعتقادات این سلسلهپژوهش درخور 

سأاا    انحصار طریقت یا اقرب الطرق بودن در مکتوبات مربوط به این سلسأله اسأت.  
ایأن نسأبت را    گنابادی اصلی این نودتار این است که آیا اقطاب و نویسندگان طریقت

 اند یا خیر؟تار خود بدان تصریح کردهپذیرفته و در نودتار و گف

  پیشینۀ پژوهش. ۱ـ۱

و عقایأد و   هأی گنابأادی  لالنعمأت  دربأارۀ سلسألۀ  و چنأد کتأاب   تاکنون چنأد مقالأه   
سألطان   ایأد فرقأۀ  تأاریخ و عق »از جملأه مقأا ت    ؛نودته دده استآنان  ورسو آداب

بیأدختی  ) «اللهیه گنابادیأه نعمت تحلیلی انتقادی از فرقۀ»(، ۴931سلیمانی، )« علیشاهی
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 ،(۴939 ،مزرئأی )« اللهیه ایأران بررسی انتقادی اصالت طریقت نعمت» ،(۴931گنابادی، 
 گنابادیه، تاریخ و عقایدهای و کتاب (۴93۶، منجزی)« رویش و بینش صوفیه گنابادی»
 اریخ و افکأار گنابادیأه و مونسأیه، بررسأی انتقأادی تأ      ۀسلسأل و  (۴931 ،بیگیحسن)
و اقأرب   انحصأار طریقأت   صحت یا عد  صحت انتسأاب عقیأدۀ  اما  (.۴931مزرئی، )

و نقأد   بررسی سوی برخی از نویسندگان مطرح دده،در این سلسله که از  الطرق بودن
 ه است.شدنو ارزیابی 

و اقأرب   تارزیابی بهتر ادعای انحصأار طریقأ   منظوربهرو را  نگارنده نودتار پیش
، سأیر  اجمأالی  طوربهنخست  سامان خواهد داد. در بخش خشدر چهار ب الطرق بودن

دو  به بررسی اعتقاد به انحصأار   را گزارش خواهد کرد. بخش گنابادی تاریخی سلسلۀ
بأه انحصأار   اعتقأاد    منش ،سو  سلسله اختصاص خواهد یافت. در بخش طریق در این

تفأاوت   ،چهأار   تحلیأ  خواهأد دأد و در پایأان در بخأش      گنابادی ۀطریق در سلسل

 و اقرب الطرق بودن بررسی خواهد دد.    تانحصار طریق

  سلسلۀ دراویش گنابادیسیر تاریخی نگاهی به . ۲
 اللهیهنعمت طریقتاللهیه است. انشعابات طریقت نعمتاز مشهورترین  گنابادی سلسلۀ

 متصأوفۀ  و عرفأا  کرمأانی، از  ولی اللهنعمت نورالدین داه توسط هجری هشتم قرن در
، 9ج :۴93۲، دأیرازی ) دد تجدید بنا هجری، نهم قرن او  ثلث و هشتم قرن دو  نیمۀ
 ادامۀ ریقت بر این باورند که طریقت آناناین ط اقطاببزرگان و  .(۴9 :۴91۱فرزا ، ؛ ۴

در دوران حیات خأویش  الله ولی داه نعمتولی بدین جهت که  معروفیه است؛ سلسلۀ
و همونأین در  ( ۱1: ۴911 علأی،  تابنده،) دکوفا کرد بار دیگر حقایق، فقر و عرفان را

: ۴93۴آزمایش، ) ار گردید و از صورت تقیه خارج ددتشیع این طریقت آدک ،عصر او
، پأازوکی ) الله ولأی رسأید  ز دیخ عبدالله یافعی به داه نعمأت و نیز مقا  قطبیت ا (۴۲۱
 «اللهیأه نعمأت » را «معروفیأه » ، طریقتالله ولیدر دوران قطبیت داه نعمت ،(1۴: ۴939

گذار ایأن طریقأت بأر مأذهب اهأ       اگرچه بنیان .(9۱۶، ۲: ج۴93۲دیرازی، ) خواندند
ویأژه بعضأی از   هبأ  برخأی از پژوهشأگران،  ( 133أأ 13۴: ۴91۱فأرزا ،  ) تسنن اسأت، 
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 داننأد را طریقتأی دأیعی مأی    ایأن سلسأله  ، هاللهینگاران نعمتنویسندگان و درح حا 

  .(۱1: ۴93۱آزمایش، )
ق( 39۱تأا   111اللهیه )حأدود سأا    های طریقت نعمتیری و تثبیت پایهگدوران دک 

و دوران حکومت سه تن از امیران  ملوک الطوایفی ۀدور اوضاع آدفتۀ مصادف است با
ابسأامان دوران ملأوک   های تاریخی حکایأت از آن دارد کأه اوضأاع ن   بررسی تیموری.

ورزی امیر تیمور نسبت ارادت حکمرانی پادداهان آ  مظفر، ویژه در منطقۀالطوایفی، به
 ،(1۱9، 9: ج۴999؛ خوانأدمیر،  13۱: ۴93۱اقبا  آدتیانی، ) به زهاد و پیران سلسلۀ فقر

 گیأر او در جأذب مریأد   صدر و تألاش پی  الله و سعۀداه نعمت مشرب عرفانی وسعت
سأمت طریقأت   مرد  به عامۀاز عوام  اصلی و مهم گرایش  (۴۶۱أ۴۶۱: ۴91۱فرزا ، )

هأای ت سأیآ آن   اللهیه و در نتیجه رواج و رونق این طریقت در نخسأتین سأا   نعمت
  است.

کلی  ۀورتوان به دو داللهیه را میتحو ت تاریخی طریقت نعمت ،در یک نگاه کلان
ولأی،   اللهنعمأت نخست از ادوار تاریخی این سلسله با قطبیأت دأاه    دورۀ: تقسیم کرد

اللهیه آغاز و تا قطبیت رضا علیشاه دکنأی، دوازدهمأین قطأب    گذار طریقت نعمتبنیان
هجأرت   ،تأاریخی ایأن دوره  مهأم   بسأیار  حوادثاز یکی انجامید. این سلسله به طو  

دو  از ادوار تأاریخی   ۀدوراللهیه از ایأران بأه هندوسأتان اسأت.     ۀ نعمتاقطاب سلسل
و تأا  دأد  ود نمایندگان رضا علیشاه دکنی بأه ایأران آغأاز    اللهیه نیز با ورسلسلۀ نعمت

دو  ایجاد چند انشأعاب   ۀتاریخی دور مهمحوادث . از جمله یافتدوران معاصر ادامه 
 در این طریقت است. 

: ۴9۶۴؛ همو، ۴33: ۴93۲)مدرسی چهاردهی،  «طاووسیه»که به آن  بادیگنا سلسلۀ
 ،گوینأد نیأز مأی   (3۶: ۴93۱تابنده، ؛ ۴۲9: ۴93۴)آزمایش،  «سلطان علیشاهی»و  (۲۶۱

آزمأایش یکأی از    های فعا  ایران در دوران معاصر است. سید مصطفییکی از طریقت
چنأین   گأذاری ایأن سلسأله بأه گنابأادی     نا  ورد وجهدر م نویسندگان سلسلۀ گنابادی

به این سلسله رونق تازه دادنأد و   اللهنعمتحضرت سلطان علیشاه مانند داه »گوید: می
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ۀ نشأان اهأ  گنابأاد بودنأد، لأذا سلسأل      آن را تجدید کردند و چأون ایشأان و جانشینا  

 «دأود ه نا  آنان نیز خوانأده مأی  اللهیه به اعتبار افتخار و مباهات به این بزرگان بنعمت
  .(۴۲9: ۴93۴آزمایش، )

کاظم تنباکوفروش، ملقأب بأه سأعادت علیشأاه، سألطان      پآ از وفات حاج محمد
ت سأیآ  ق ۴۲39در سا  را  سلسلۀ گنابادیمحمد گنابادی، معروف به سلطان علیشاه، 

بن نور محمد بن حاجی محمد بن حاجی محمد محمد سلطان محمد بن دوست  د.کر
دأب  در « علیشاه سلطان»ملقب به لقب طریقتی  ،علی دورابی گنابادی بن حاجی قاسم

از سلطان  در بیدخت دهر گناباد متولد دد. ق۴۲1۴ا ولی سا  دیجما ماه ۲3دنبه هس
مجمأع  ، بیان السعادة فأی مقأا  العبأادة   محمد چند اثر مکتوب بر جای مانده که تفسیر 

سأا    1۶. سرانجا  سلطان علیشاه پآ از هاستترین آناز مهمنامه و یت والسعادات 
ط چند نفر، خفه و منز  خود توس ق در باغوۀ۴9۲1ا و  ربیع ۲۶زندگی در سحرگاه 

  .(۴9۱أ۴99 :۴93۴)آزمایش،  در بیدخت دفن دد
پآ از درگذدت سلطان علیشاه، فرزندش ملا علی ملقب به لقب نور علیشاه ثأانی  

حسن بیواره بیدختی، ملقب بأه لقأب طریقتأی    حاج دیخ محمدو پآ از او فرزندش 
الله سلطان حسین تابنأده  میرزا فض به مقا  قطبیت این سلسله رسیدند. « صالح علیشاه»

چهارمین قطب و علی تابنده ، فرزند صالح علیشاه، «ضا علیشاهر»ملقب به لقب طریقتی 
 بودند.  گنابادی قطب سلسلۀ پنجمین ،فرزند سلطان حسین

علی نأور علی تابنده واگذار دأد.  نده، قطبیت این سلسله به دکتر نورتابپآ از علی 
 یکم مهروق برابر با بیست۴9۱۶الثانی سو  صالح علیشاه، در هفدهم ربیع تابنده، فرزند

در بیأأدخت گنابأأاد بأأه دنیأأا آمأأد. او تحصأأیلات مقأأدماتی را در بیأأدخت و  ش۴9۱۶
مدرک  ش،۴99۶یان رساند و در سا  ه پاتحصیلات تکمیلی و دانشگاهی را در تهران ب

 دکترای حقوق قضایی را از دانشگاه پاریآ اخذ کرد. 
صوفیان گنابادی  وسط پدر خویش صالح علیشاه در زمرۀت ش،۴99۴تابنده در سا  

مصادف با روز استقرار محبوب علیشأاه بأر    ش،۴91۴  دد. او در هجده دهریور داخ
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 ،د. سپآ در پأانزدهم مهرمأاه همأان سأا     دجماعت نماز ۀمسند قطبیت، مجاز به اقام

برایش صأادر و چنأد روز   « مجذوب علی»دستگیری و تلقین ذکر با لقب  فرمان اجازۀ
به مقا  جانشینی محبوب علیشاه برگزیده دد. مجأذوب علیشأاه    ،مهرماه ۲3یعنی  ،بعد

حبوب علیشاه، به مقأا  قطبیأت   خود م ش، پآ از درگذدت برادرزادۀ۴911ماه در دی
سأو   در  ،سأا  قطبیأت   ۲9تابنده پآ از سرانجا ،  .(۴1۱أ۴۱۱: ۴93۴)آزمایش،  سیدر

در بیدخت گناباد به خاک سپرده دد. پآ از  دار فانی را وداع گفت و ش،۴933ماه دی
 ثابأت  بأه  ملقأب  طباطبأایی،  جأذبی  علیرضا سید این طریقت بهمجذوب علیشاه امور 
  .هی گنابادی استلالنعمت سلسلۀقطب اکنون همعلیشاه واگذار دد و او 

 دراویش گنابادی . انحصار طریق در سلسلۀ۳

سأت  دایسأته ا  ،گنابأادی  در سلسألۀ  «انحصار طریأق »موضوع انتساب پیش از بررسی 
اختصار سأخن  ، بهخانقاهی ورسو آدابو تفاوت آن با  معنای معتقدات صوفیان دربارۀ

، اموری است خانقاهی ورسو آدابمقصود از عقاید و بگوییم. نخست باید دانست که 
 :در توضأیح بایأد گفأت    ؛وجود آمده استه ب های صوفیهخانقاه گیریدک که پآ از 

البأان   های جمعی صوفیان و تجمع گروهی از طپآ از پیدایش نخستین مکاتب و گروه
از جملأه   برخی از عوامأ  درونأی  ، دار تصوفگرد پیران و مرددان نا وسلوک به سیر

عوامأأ  بیرونأأی هموأأون فطأأرت   رفتأأار و گفتأأار مشأأایخ صأأوفیه و نیأأز برخأأی از 
د. دسمت تصوف و پیران صوفیه بشر، موجب گرایش طالبان طریقت بهگرایی معنویت
وسألوک مناسأب   ه احداث مکأانی کأه بأرای سیر   ب مشایخ و بزرگان تصوف ،در نتیجه

از  ط به تربیت سالکان و طالبان طریقتامور مربوسان  بادد، احساس نیاز کردند. بدین
هأای  پیر و مردأد برچیأده و بأه مکأان     ۀمساجد و دکان و خان ۀها و گودردابهسکنُج 

مخصوصی که بعدها خانقاه، دویره، رباط، تکیه و... نا  گرفأت، منتقأ  دأد. آن مأاری     
تدریج پدیدار هدر زمانی که این طبقات و اصناف صوفیه ب» گوید:باره می دیم  در این

های عرفانی را خانۀ دخصی و یا مغازه پیأر و مردأد هأر    ددند، دیگر مرکز فعالیتمی
وارد، روزافزون دأاگردان و مریأدان تأازه    داد. برای مواجهه با تعدادسلسله تشکی  نمی
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مراکز جدیأد   ،تری مورد نیاز بود. در بخش درقی جهان اسلا تر و منظمساختار رسمی
 .(93۶: ۴911)دیم ،  «دد  خانقاه خوانده میمعمو ً به نا
و گسترش روزافزون طالبأان طریقأت، تصأوف از     هاسلسلهگیری نخستین با دک 

حالت زهدورزی انفرادی خارج و به جریانی اجتماعی تبدی  دد. پرواضأح اسأت کأه    
ارد. از ددنبا  ه عادتاً توابع و لوازمی ب ،اجتماعی جریانتبدی  حالتی انفرادی به گروه یا 

اجتمأاعی دأدن جریأان تصأوف، تأ مین نیازهأای معأاش         لۀئمس ،لواز  و توابع ۀجمل
فتق ورتق منظوربهرو مشایخ تصوف نومریدان و رسیدگی به امور تربیتی آنان بود. ازاین

ردن سطح کیفی تربیت و بهتر امور و رسیدگی به وضع معیشتی مریدان و همونین با  ب
کأه بأه   ای زدنأد  ویأژه  ورسأو  آدابدست بأه وضأع مقأررات و    مریدان، پرورش تازه

 . دمشهور د« مستحسنات صوفیه»
که دلی  و برهانی از درع مقدس  بودی ورسومآداب ،مستحسنات صوفیه مقصود از

ایأن   در آغأاز بر آن اقامه نشده و مشایخ صوفیه با اجتهاد خود وضأع کردنأد؛ هرچنأد    
 دربأارۀ با روح کلی عق  و درع تناقض ندادت. از جملأه صأوفیانی کأه     ورسو آداب

وضأأع آن  ۀبأأابی جداگانأأه گشأأوده و بأأه تبیأأین فلسأأف ،چیسأأتی مستحسأأنات صأأوفیه
دربأارۀ معنأای    همصأباح الهدایأ  او در کتاب  .استعزالدین محمود کادانی  اند،پرداخته

ار یاستحباب امرى و اخت ،مراد از استحسان» نگارد:استحسان و علت وضع آن چنین می
انأد، از جهأت صألاح حأا      اجتهاد خود وضع کأرده ه را ب رسمى است که متصوفه آن

ح از سنت بر آن داهد بود. مانند الباس خرقه یلى واضح و برهانى  یآنک دلطالبان، بى
ار از یأ چند آن اختر آن؛ هریو بناى خانقاه و اجتماع از بهر سماع و نشستن در چله و غ

دان و مستردأدان  ید ظاهر مرییشان در تقیو تمسک به سنتى خالى نبود. و نظر اتشبث 
  اجتمأاع بأواطن و منأع    یمراعات آن رسو  و محافظت بر آداب آن همگى بر تحصه ب

ا و یأ شأان مقصأور، و تکلأ  و ر   یمحبت و الفت ا د رابطۀیآفات و حفظ اوقات و ت ک
ن قصأد بأ  در جملأه    یأ در اگأران  یاز و اختصأاص از د یطلب دهرت و سمعت و امت

 .(۴۱۶: ۴91۶ کادانی،) «شان دوریمقاصد از ا
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پاسخ به کسانی که وضع این امور را نوظهور دانسته و هر نوظهأوری را   درکادانی 

سأت کأه   ا مراد از بدعت مأذمو  آن »گوید: دمارند، میبدعت و هر بدعتی را حرا  می
سأنتى نبأود و متضأمن مصألحتى      مزاحم سنتى بود. و اما هر بدعت که مزاحم و منافى

ن عادت در یچه ا ؛جهت داخ ه ا  کردن بیود بلکه محمود بادد. مانند قبادد مذمو  نبُ
ه یأ ش رسأو  عل یه الصلوة و السلا  سنت نبوده است تا حدى که پأ یروزگار رسو  عل

  ان اه  اسلایاند و بعد از آن عادتى مستمر گشته ما  نکردهیة قیالصلوة و السلا  و التح
ن مصألحت  ین معنى عیحاش بوده، و ایناس و دفع استیشان از آن حصو  استیو مراد ا

علأو  مسأتنبطه در      کتب و درسیز تصنیاست و مصلحت در درع معتبر و متبع. و ن
ن کتأب در  یعهد رسالت سنت نبوده است و بعد از امتداد  زمأان علمأاى اسألا  چنأد    

و اسأتنباط نمأوده. ماننأد       از خود استخراجاند و بعضى علو  کردهیعلو  اسلامى ت ل
ست در آنک احداث یچ دک نی  اجتهادى در فقه. و هئاصو  فقه و اصو  کلا  و مسا

ن یأ ده است. چه حفظ سنت و علم احکا  و استحکا  قواعأد د ین علو  پسندیو ابداع ا
احأداث  ستى که یاسلا  بدان منوط و مربوط است. پآ اگر هر بدعتى ضلالت بودى با

ز یأ فأه ن ین طایأ د کأه ا ین بود چأرا نشأا  ین امور همه ضلالت بودى. و چون حا  چنیا
قلوب راغبأان   ۀیه نفوس طالبان و تصفیرسومى چند احداث کنند، و مراددان از آن تزک

ن بأود، بأ  کأه مسأتحب و     یأ ن و حفأظ قواعأد د  یقیقت و استجلاب انوار یق حقیطر
 .(۴۱1أ۴۱۶ )همان:« مستحسن بادد

دأام  دو بخأش    ،نأامیم می« خانقاهی ورسو آداب»ور مستحسن که ما آن را این ام
مربوط به زندگی اجتماعی در خانقاه )مث  آداب تعام  حاضران با  ورسو آداب .۴ بود:

. )مثأ  آداب سأماع و ذکأر جمعأی(     سیروسألوک مربوط به  ورسو آداب .۲؛ مسافران(
مربوط به زندگی جمعی معمو ً تابع درایط مکان و زمان بأود   ورسو آدابمقررات و 

های تربیتی نیأز  مربوط به برنامه ورسو آدابدد. و با توجه به این دو عام  متفاوت می
ایأن   ،تابع مشایخ طریقت بود و هر دیخی با توجه به روش سألوکی خأاص خأودش   

 کرد.  ها را برگزار میبرنامه
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ایأن    هأای گونأاگون، متفأاوت بأود. منشأ     سلسأله و  هأا فرقهدر  ورسو آداباین  
هأای گونأاگون بأود؛    ها معمو ً اختلاف روش سلوکی پیران و مرددان طریقتتفاوت

ای کأه خانقأاه در آن قأرار دادأت نیأز      اجتماعی منطقه ورسو آدابهرچند فرهنگ و 
سألوکی خأاص،   همونین هر دیخ و مرددی افزون بر کیفیت انجا  عم   ت ثیر نبود.بی
نیز دیدگاه مخصأوص بأه خأود دادأت.      جا  آننا کیفیتیا  آن عم  ضرورتاص  در 

کرد. یا مردد طریقتأی بأا   مثلاً دیخی اص  انجا  سماع را  ز  و دیخی دیگر انکار می
 ذکر خفی را بر ذکأر  در کیفیت انجا  آن اختلاف دیدگاه دادت و مثلاًاص  قبو  ذکر، 
در  سیروسألوک داد و مرددی دیگر ذکر جلی را بر خفی. یا پیأری بأه   جلی ترجیح می

 نشینی در خانقاه. معتقد بود، و پیری دیگر به گوده سفر
و منظأور از   سیروسألوک بنابراین منظور از عقایأد سلسأله، معتقأدات مربأوط بأه      

اسأت.  خانقأاه   اد خاص یا آداب زندگی درخانقاهی، کیفیت انجا  آن اعتق ورسو آداب

 ورسأو  آدابانجأا  آن جأزء    ۀ  یا انکأار سأماع جأزء عقایأد و نحأو     نمونه قبورای ب
آید. البته برخی از صاحبان سلاسأ ، عقایأد مربأوط بأه     های صوفیه به دمار میسلسله

از گنابادیأه کأه    ۀکننأد. مأثلاً سلسأل   لسله قلمداد میمذهب خاص را نیز جزء عقاید س
معصأو  و  )ع( طالأب حضرت علی بن ابی، آینددمار می های دیعی تصوف بهطریقت

ذهب تسأنن  نقشبندیه که گأرایش بأه مأ    ۀانسته و سلسلر)ص( دجانشین بلافص  پیامب
 دانند. چهار  می ۀدارند، آن حضرت را خلیف

نیأز هموأون دیگأر سلاسأ       های تصوف اسأت که یکی از سلسلهگنابادیه  ۀسلسل
از جمله اعتقادات این سلسأله  مخصوص به خود دارد.  ورسو آدابصوفیه اعتقادات و 

اسأت. بررسأی تمأامی ایأن اعتقأادات و      ... شأریه و قطبیأت، بیعأت، فکأر، عُ    موضوع
فقری یأا صأفا کأردن، بلنأد      ۀی چون تشرف به فقر، دیگ جوش، مصافحورسومآداب

 کردن دارب در این مجا  به درازا خواهد کشید. 
 یکأی از معتقأدات سألوکی    ،در صدد نقد و بررسی آن هسأتیم  نودتارآنوه در این 

انحصأار طریقأت    اسأت. « انحصار طریقأت »گنابادیه یعنی اعتقاد به  سلسلۀ منسوب به
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ای عرفأانی نظیأر ندادأته بادأد.     و فرقأه  ای است که داید در هیچ سلسأله اعتقاد ویژه

صأر در پیأروی از   معناست که قرار گرفتن در صراط مسأتقیم منح  انحصار طریق بدین
 این سلسله است.  ورسو آدابعقاید و 

از جمله دواهدی که در انتساب اعتقاد به انحصار طریقت در این سلسله ذکر دده، 
 یک از اقطأاب سلسألۀ  طاب این سلسله است؛ هرچند که هیچبرخی از اقظاهر عبارات 

ای نمونأه در  انأد. بأر  دهدر این سلسأله تصأریح نکأر    طریق سلوکگنابادیه بر انحصار 
صالح علیشاه به کیوان قزوینأی عبأارتی ذکأر دأده کأه از آن بأوی انحصأار         نامۀاجازه

پودیده نماند که چون بعد از ارتحأا  مو نأا   » رسد:طریقت در این سلسله به مشا  می
ا عظم و سیدنا ا ج  والد جسمانی و روحانی، آقای حأاج مألا علأی گنابأادی، نأور      

جأز  و نص متکف  خدمات فقرا و هدایت بنأدگان اسأت و    علیشاه، بر حسب وصایت
  .(۴۶: ۴931)جذبی،  ...«اتصا  به فقیر به صراط المستقیم، راهی نیست

ثبأت رسأیده و ظهأور در انحصأار     افزون بر متن با  که در مکتوبات این سلسله به 
 طریقأت و مشایخ ایأن   بزرگانعملی برخی از  در این سلسله دارد، سیرۀ یطریق سلوک

تواند از دأواهد اعتقأاد بأه    در برخورد با کسانی که خارج از این سلسله هستند نیز می
 انحصار طریقت در این سلسله بادد. 

مصدر باب مفاعله از « همصافح» فقری است. صافحۀموضوع م ،این دواهد از جملۀ
گونه که به هنگا   ؛ همانمعنای دست در دست گذادتن استو در لغت به« صفح»ۀ ماد

مصأافحه کأه در   مأا  ا .(1۱1: ۴911)بسأتانی،   معمو  و متعأارف اسأت   ،سلا  و دیدار
دود متعارف انجا  میصورت غیردود، بهنامیده مینیز « صفا»اصطلاح صوفیان گنابادی 

 در اصطلاح صأوفیان گنابأادی عبأارت   صی دارد. صفا یا مصافحه و آداب و قوانین خا
همراه بوسیدن دستان یکدیگر. ای خاص بهگونهاست از: دست دادن دو عضو سلسله به

ی داخأ  در سلسأله صأورت    فقری این است که فقط با اعضا حۀاز جمله قوانین مصاف
صأالح   نیسأت.  سلسله روا یاعضاو با غیر ( ۴1۱: ۴93۲)مدرسی چهاردهی،  پذیردمی

در مصأافحه بأه   »... گویأد:  باره مأی  این رعلیشاه که یکی از اقطاب این سلسله است د
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)گنابأادی،   «سأت یگأران روا ن ید بادد با دیق خودتان چون علم به صحت اتصا  بایطر
خواه عضو  ،متعارف با افراد خارج از سلسلهصورت بهدست دادن هرچند  .(13: ۴91۶
بأوده و  یک از سلاس  صأوفیه نبادأند، جأایز    ای دیگر بادند یا اصلاً عضو هیچسلسله

  ادکالی ندارد.
فقأری بأه    در توجیه رسم مصأافحۀ  گنابادیه ، از اقطاب سلسلۀسلطان حسین تابنده

برخی از روایات تمسک جسته و این نوع مصافحه را از دیگأر انأواع متعأارف آن، بأه     
ولی این پرسش بأه ذهأن    (۴۴۱أ۴۴۲: ۴911)تابنده،  داندتر میاحادیث و اخبار نزدیک

چأرا فقأط آن را بأرای     ،این نوع دست دادن مورد ت ییأد روایأات اسأت   آید که اگر می
صأورت معمأولی   نند و با افراد خارج از سلسله بهکداخ  در سلسله تجویز می یاعضا

مضمونی قریب به اعتقاد به انحصار طریقت بردادأت   ،از این مطلبکنند؟ مصافحه می
یأه  اللهنعمتالبته ممکن است گفته دود این اعتقاد در دیگر انشعابات طریقت دود؛ می

 ۀانتساب اعتقاد به انحصار طریقأت در سلسأل  توان آن را دلیلی بر و نمی نیز وجود دارد
 گنابادیه دانست.

یکأی از  ، بادأد میانحصار طریق در این سلسله ماید اعتقاد به مواردی که دیگر از 
منظأور از   ،ظأاهر بأه است.  «غس  اسلا »یعنی  گنابادی ۀود به سلسلگانۀ وراغسا  پنج
این است که اسلا  پیشین طالب  گنابادی سلسلۀدر آداب تشرف به فقر در  غس  اسلا 

اثر و غیرواقعأی اسأت؛ لأذا او    ولی )یعنی قطب( همراه نبوده، بی طریقت چون با بیعت
سلطان حسأین تابنأده در    ،اینوجود باید قب  از بیعت با قطب، مسلمان واقعی دود. با 

، مراد از اسلا  را تسلیم ددن در برابر امر الهی دانسأته و در توجیأه   رفع دبهات ۀرسال
مراد از اسلا  در این مورد تسلیم ددن امر الهی اسأت کأه چأون    » گوید:این ادکا  می

دخص تصمیم و عز  دارد خود را نسبت به اوامأر دأریعت مقدسأه تسألیم و مطیأع      
دهد... بنابراین اگر بعد از بلوغ هم غسلی بأه  محض نماید، به این نیت غسلی انجا  می

کاری پسندیده است و  این نیت )نیت اسلا ( انجا  دهد، در حقیقت قضای آن موقع و
البته منظور این نیست که قبلاً اسلا  ندادته تا مورد ایراد گردد و این مانند سایر اغسا  



  
 
 

 مطالعات عرفانی 
 مووسسیشماره  
 032         ۰۰۱۱ ستانبهار و تاب 

 
 .(۲3أ۲1: همان) آورد. و این هم بدعت نیستجا میه است که ب

کأه از نگأاه    را با بیانی متزلز ، انجا  غس  اسألا   مذکوروی پآ از توجیه ادکا  
و  کنأد های حسنه در جامعه قیاس مأی  ز  است، با احیای سنتآنان امری ضروری و 

و اگر این امور را بخواهیم مورد ایراد و اعتراض قرار داده و بدعت بگأوییم،  » گوید:می
در بین خود مخالفین فقر و عرفان نیز این قبی  امور زیاد است که آن را جزء دین قأرار  

 .(9۱ :همان) «امثا  آن اند؛ مانند ستاد برگزاری دعای کمی  وداده
گنابادیه، با  ۀرو با قبو  این توجیه، انتساب اعتقاد به انحصار طریقت در سلسلازاین

   .صحیح نیستاین ماید و داهد 
سخن یکأی از   ،گنابادیه در سلسلۀ از جمله دواهد دیگر در اعتقاد به انحصار طریق

هأا  مریدان نزدیک سلطان محمد گنابادی یعنی کیوان قزوینأی اسأت کأه پأآ از سأا      
 جدا دد و برخی از گنابادیه سلسلۀعلی، از از افکار سلطان محمد و پسرش نور پیروی

در  کیأوان قزوینأی   ده اسأت. د و بررسأی کأر  این طریقت را نق ورسو آدابها و آموزه
کند. در بنأد پایأانی از   انحصار طریق در این سلسله تصریح میۀ لئبه مس رازگشاکتاب 

 این نودتار سخن کیوان را نق  خواهیم کرد.  

 انحصار طریقت اعتقاد به  . انحصار قطبیت منشأ۴

به سلسله گنابادیه دده، نگاه خاص  عقیده انحصار طریقآنوه موجب انتساب  ،ظاهربه
بأرای مشأخص    این نظریأه،  منش پیش از بررسی  آنان به موضوع قطبیت است. ۀو ویژ

اجمأا   بأه  طریقأت مراتب بأاطنی ایأن   سلسلهگنابادیه،  طریقتقطب در  ددن جایگاه
  . دودبررسی می

هأا در  نخسأتین، بأه جهأت محأدود بأودن فعالیأت آن       های صوفیۀ دورۀدر طریقه
جز دیخ  خانقاهی، معمو ً و مستحسنات ورسو آدابرنگ بودن ای خاص و کممنطقه

تصأوف و   ندادت. اما در گأذر زمأان بأا توسأعۀ دامنأۀ      و مرید منصب دیگری وجود
شأایخ صأوفیه   خانقأاهی، اقطأاب و م   ورسو آدابگیری سلاس  صوفیه و وضع دک 
دادند تا در تربیأت و پأرورش نومریأدان خللأی     مریدان قرار میای بر دوش کهنهوظیفه
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مریأدان،  درویشأی و حأا ت روحأی کهنأه     ۀ  با توجه به سابقایجاد نشود. این وظای
 هأا ها و مراتب گوناگونی در طریقتردهوجود آمدن ه متفاوت بود و در نتیجه موجب ب

بندی وجأود  ها، این نوع ردهنفعالیت آ دلی  وسعت دامنۀگنابادیه نیز به طریقتد. در د
 سلوک و سیر باطنی بأه پأنج دسأته   لحاظ پیمودن مراتب به ، اعضاطریقتدارد. در این 
. ۲؛ یا مریأدان  . فقرا۴ند از: اترتیب پایین به با  عبارتدوند. این پنج دسته بهتقسیم می
 . قطب.1. دیخ المشایخ یا خلیفه؛ ۱. مشایخ؛ 9م ذونین؛ 

هنوز مراحأ    اما مقصود از فقرا، مریدان آقا و خانمی هستند که به فقر مشرف دده
دهنأد و  ت سلسله را تشکی  میاند. این افراد بیشترین جمعیایان نرساندهسلوکی را به پ

 گیرند.زیرین هر  سلسله جای می در مرتبۀ
نفآ و سلوک الی الله  ای از مراتب تزکیۀهستند که مرتبهمقصود از م ذونین افرادی 
نذریأه،  خأذ  اامور جزئی دینی و عرفانی مانند  م ذون در ،را طی کرده و از طرف قطب

اما  جماعت، انعقاد مجلأآ نیأاز، انجأا  اسأتخاره،      ۀفطریه و سایر وجوه درعی، اجاز
ذن در دوند. اهمیأت ایأن ا  ذ بیعت ولوی میخا م ذکر لسانی و ذکر حیات و اجازۀتعلی

 دود که کسی بدون حصو  درایط  ز زیرا باعث می؛ گنابادیه بسیار مهم است ۀسلسل
: ۴911 علأی،  تابنأده، )د دأرایط آن نیسأت، نپأردازد    کأه واجأ   به امأوری در طریقأت  

  .(139أ13۲
ای است که از طأرف قطأب،   ، درویش باسابقه)مجاز نماز( منظور از م ذون  در نماز

دود. در صورتی که دیخ یأا مأ ذون  در   عنوان اما  جماعت مجالآ فقری انتخاب میبه
عنوان امأا  نمأاز   افراد نباید بهیک از ی حضور ندادته بادند، هیچنماز، در جلسات فقر

جغرافیأایی فعالیأت سلسأله     ۀجماعت برپا کنند. تعداد این م ذونین با توجه بأه گسأتر  
گنابادیه، به  نین رضا علیشاه، پنجمین قطب سلسلۀنمونه دمار م ذو برای؛ مختل  است

 .(133أ13۱: همان) رسیدبیش از چه  نفر می
گنابادیه مخصأوص مشأایخ اسأت کأه در     مراتب طریقت سومین مرتبه از سلسله

 ،آثأار  ایخ افرادی هستند که پآ از مشاهدۀجایگاهی با تر از م ذونین قرار دارند. مش
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و مأ مور بأه دسأتگیری     ،صلاحیت ارداد و تکمی  سالکان در ایشان، از طرف قطب

ها در دهرها و مناطق خانقاه ۀمسئولیت ادار گنابادی دوند. در سلسلۀارداد سالکان می
جایگأاه و وظأای  دو    دود. مدرسی چهاردهی دربأارۀ ده میمختل ، به مشایخ سپر

 کأه  اسأت  اسأتخاره ، اجأازه  نیاولأ  ،هیطاووسۀ سلسل در»نگارد: خیر چنین میا ۀدست
 مرحلأۀ  و کننأد یم مراجعه ،دارد استخاره اجازۀ که یکس به قیطر نیا روانیپ ۀیصوف
 بأه  مجاز خید ابیغ در ،گرددیم برپا که یفقر جلسات در که است نماز اجازۀ، دو 
 بأه  ورود جهأت  مشتاق اریبس یطالب که یصورت در و بود خواهد جماعت نماز اقامۀ
 را دارد نماز امامت حق که یکس ،نبادد ارداد خید به یدسترس امکان و بوده فتصو
 اجأرا  طالأب  را فقأر  بأه  ورود فاتیتشأر  امأا ، دهدیم میتعل را هیونسی ذکر، طالب به
 اعمأا   ۀیأ کل کأه  اسأت  قتیطر ریپ  وس مرحلۀ در بادد. وضو با دیبا فقط .کندینم

)مدرسأی   «کنأد یمأ  یریدستگ قطب نا  به اما، دهدیم انجا  دستور  را فقر به تشرف

  .(۲3۶: ۴93۲چهاردهی، 
دیخ المشایخی یأا جانشأینی    ۀ چهار  مرتبۀ، مرتبگنابادی طریقتمراتب در سلسله

صأورت دأفاهی یأا کتبأی     در زمان حیاتش به قطبیهای تصوف، هر است. در طریقت
طریقأت را   امأور تربیتأی سأالکان     ،کنأد تأا پأآ از او   برای خود جانشینی انتخاب می

ئلۀ تعیأین  ، مسأ «نأص صأریح  »اعتقاد به  سبببه گنابادی دار دود. البته در سلسلۀعهده
ای برخأوردار  صورت کتبی و منصوص، از اهمیت ویژههم بهخلیفه، آن دیخ المشایخ و

مأری  این سلسله تعیین جانشین قطأب را ا  بزرگانقاب  توجه اینکه هرچند  ۀاست. نکت
تأا   هلئایأن مسأ   ،(۱۴9: ۴9۶1امیأر سألیمانی،    امنای کتابخانأۀ ک: هیئت)ن دانندالهی می

صأورت مأوروثی   ، بأه «مجذوب علیشأاه »ملقب به لقب طریقتی  ،قطبیت نورعلی تابنده
 جذبی منتفی دده است. قطبیت سید علیرضابود و پآ از او با آمده در

قطبیت است. به اعتقاد بزرگأان   آخرین مرتبه از مراتب باطنی سلسلۀ گنابادیه، مرتبۀ
: ۴9۶۴)مدرسأی چهأاردهی،    گنابادیه، قطب در هر زمأانی یکأی بأیش نیسأت     ۀسلسل
 گیرد.  قرار می طریقتگنابادیه در رأس  ۀرو قطب در سلسلاین از ؛(1۴أ1۱
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بأه  نوبأت   ،گنابادیهطریقت   ساختارقطب در صوری جایگاه  پآ از مشخص ددن
 بأر اسأاس   رسد.اختیارات وی در این سلسله می بررسی جایگاه معنوی قطب و حیطۀ

اگأر   یست. بنأابراین اعتقادات گنابادیه، تعدد قطب در زمان واحد جایز نبوده و صحیح ن
فقأط ادعأای قطبیأت یکأی از آنأان      ، دو یا چند نفر در زمان واحد مدعی قطبیت دوند

 ۀائمأ  دربأارۀ این ادعا برگرفتأه از معتقأدات خأاص دأیعه      ،ظاهرصادق خواهد بود. به
هأای  ، برخی از ویژگأی هستند دیعهکه  گنابادیه نیز طریقت اقطاببادد.  (ع)معصومین

دأباهت  . البته آنأان بأرای فأرار از اتهأا      اندکردهمقا  امامت را برای اقطاب خود ثابت 
اقطاب جایگاه و  دهو یت دمسی و قمری را مطرح کرۀ لاقطاب به امامان معصو ، مسئ

زودی هبأ  مقالأه  در ادامأۀ  کهناناند، اما چامامان معصو  قرار دادهجایگاه  خود را در ظ ّ
در مقأا  عمأ  جایگأاهی در حأد امأا        برخی از مشایخ و مریداناداره خواهیم کرد، 

نگاهی ویژه  ،این نگاه خاص به موضوع قطبیتاند. معصو  برای اقطاب خود قائ  دده

     کنیم.  تعبیر می« انحصار قطبیت»است که ما از آن به 
این است که در زمان مشخص فقط فردی واحأد منسأب   منظور از انحصار قطبیت 

 . این اعتقاد ریشأه در نگأاه خأاص   جایز نیست و تعدد اقطاب دار استقطبیت را عهده
قطأب دارد.   تعیأین جانشأین   ۀنحأو و یت اقطأاب و   ئلۀگنابادیه به مس سلسلۀ بزرگان

یأا صأورت    ولویأه  بیعت خاصۀ»ست از: ا و یت در اصطلاح صوفیان گنابادی عبارت
دود. این صورت ملکوتی داخأ  در  ملکوتی ولی که با این بیعت در د  بایع داخ  می

ۀ الهیه است که بر دجرۀ تلأخ وجأود   دود، پیوند دجرد  بایع که ایمان نیز خوانده می
 ،به نظر آنان .(۴۱أ۴9: ۴93۱)گنابادی،  «کند.تلخ او را دیرین می انسان زده دده و میوۀ

معنا از امور قالبی است نه امور باطنی،  و از طریق بیعت کردن بأا دأیخ   و یت در این 
  .دودم ذون حاص  می

دمسأیه و   یعنی و یأت کلیأۀ   ،گان گنابادیه و یت را به دو قسمبزرکه گفتیم چنان
و یت کسأانی اسأت کأه     کنند. منظور از و یت دمسیهسیم میو یت جزئیه قمریه تق

ۀ هموون خوردید نوردان از خود و بالذات است. این قسم از و یت که با ترین مرتب
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)عج( یو در زمان حاضر، اما  مهد )ع(مخصوص اه  بیت و یت و قرب به حق بوده،

قمریه، و یت اولیای جزء است که هموون مأاه نأور و یأت     است. مقصود از و یت
ماننأد و یأت    ،گیرند و و یتشان بالعرض اسأت نأه بالأذات   میخویش را از خوردید 

 آنان معتقدند کأه ردأتۀ   .(۴1أ۴۱: ۴911 ،علی تابنده،؛ ۲۱9أ۲۱۲: ۴93۱)تابنده،  اقطاب
رسد و جنید از سأوی امأا  زمأان)عج(    وار به جنید بغدادی میاتصا  اقطابشان سلسله

: ۴911زاده، ؛ پریشأان 3أأ 3: ۴93۴)آزمأایش،   ن به ارداد طالبان سلوک بوده استم ذو
 .(1۱و  13 ،11

بأه آنأان   ۀ اقطاب، اعتقادات خاصی گنابادیه، با توجه به و یت جزئی مریدان سلسلۀ
ثابت است، برای اقطابشان )ع( برای اه  بیت راتب و مدارج با یی دبیه آنوهدادته و م

یک داهد گفتأار و  ا سلا  گنابادی که از نزد قائ  هستند. محمد مدنی، مشهور به نادر
، ها در ص  او  مبارزه با صوفیان گنابادی قرار دادتهاعما  اقطاب گنابادی بوده و سا 

مریأدان  ۀ خیبری بأود، در بأاب عقیأد    رحو  کربلایی ذبیحی که ساکن منطقۀنق  از مبه
 ۀکنم که هروقت قافلأ یفراموش نم»نگارد: گونه میاقطابشان این دربارۀگنابادی  سلسلۀ

ن یمحمدحسأ  ،دأدند یعاز  مشهد م)ع( ارت اما  رضایز یبرا یبریخ یزوار از روستا
چأرا امأا  زنأده در    : گفتیرسماً اعتراض کرده و م بود، از ارادتمندان خانقاهکه بهلو  

  .(۴13: ۴91۶)مدنی،  «دیرویات اما  مرده میبه زو دخت را رها کرده یب
تلقأی و   ، به کیفیتاقطابمریدان به  اعتقاد این البته باید در نظر دادت که بازگشت

بأاره   حمأد مأدنی در ایأن   گشأت. م میاقطاب از جایگاه خوددان بربرخی از توصی  
دخت برده ید به بیمرا با تهد ینق  کرد که وقت یحیمحمد ذب ییمرحو  کربلا»گوید: می

دأما   ۀدربار یادهید چه عقیاکنون با :گفتم... به نور علیشاه  ی،دو ید صوفیبا: و گفتند
وسط آن قأرار دارد کأه سأنگ     یک آهنی ؟یادهیاب را دیسنگ آس: دادته بادم؟ گفت

اب یآس ،طور که اگر آن آهن نباددنامند. و همانیچرخد. آن آهن را قطب میگرد آن م
 .(۴13أ۴11: همان) «گرددیا خراب مینبادم دن زیاگر من ن، دودیخراب م

از  ،قطب دارد ای که نور علیشاه گنابادی دربارۀدهعقی ،مذکور نق پرواضح است در 
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رو بأا  ازاین؛ ...، نه سلطان علیشاه یا نور علیشاه گنابادی وهای اما  معصو  استویژگی
جزئیأه  ند، نه و یت انوعی و یت مستق  برای خویش قائ  ،دادتن این عقیده، اقطاب

 است.  )ع(اطهار ۀ ائمۀدمسی قمریه که در طو  و یت کلیۀ
طبیأت ارتبأاط دادأته و    قانحصأار  با موضوع گنابادیه، که  از دیگر اعتقادات سلسلۀ

دأیخ   اذن و اجأازۀ ۀ مسأئل ، قاد به انحصار طریق قلمداد کأرد اعت منش توان آن را نیز می
توان و یت جزئیۀ زمانی می ،گنابادی ۀفعلی از دیخ پیشین است. به باور بزرگان سلسل

وار و صأورت سلسأله  بأه  ،واسطه یأا باواسأطه  اتصا  او، بی ردتۀقطبی را پذیرفت که 
دیخ پیشأین کأه از    ۀاجازۀ منصوص، خواه دفاهی یا کتبی، به اما  زمانش برسد. مسئل

آید، در بین دست می هب «اثر صحیح»و در صورت نبودن آن از طریق  «نص صریح»راه 
اصأالت و صأحت   آنأان  کأه   یطأور بأه ای دارد؛ گنابادیه اهمیت ویژه مشایخاقطاب و 

ضأرورت و اهمیأت    ی تابنده دربارۀدانند. علسلسله و طریقت را منوط به وجود آن می

 گویأد: دأود، مأی  متص  مأی  )ع(وار به اما  معصو قطب پیشین که سلسله اذن و اجازۀ
نهاده دود، بزرگأان   برای اینکه میان عارف یا دیخ طریقت حقیقی با مدعی ارداد فرق»

تأرین مألاک   کأه مهأم   )ع(اطهار ۀراهنما و اتصالش به ائم اجازۀۀ ردت تصوف به مسئلۀ
واسأطه  گویند: بدون اذن بااند و میتشخیص صحت دعوی اوست، اهمیت خاصی داده

ش ادعأوی  ،زاهد زمانه بادد ،اگرچه آن دیخ )ع(اطهار واسطۀ دیخ راهنما به ائمۀیا بی
 .(۲۶أ۲1: ۴911 علی، بنده،تا) «باط  است

 سأ  او بأه ائمأۀ   مسل صلاحیت قطب همأین نأص و اجأازۀ    ملاکیگانه  ،به نظر او
تصأوف از کلمأۀ    ها و فأرق رای اداره به گروهب ،صوفیان رواست؛ ازاین )ع(معصومین

بزرگأان صأوفیه   ، نامأه یأا کرسأی   سأند دلی  اهمیت سلسلهکنند. بهاستفاده می« سلسله»
کردنأد. محبأوب   خوددأان را نقأ  و ثبأت مأی     ۀاجاز سلسلۀ ،خویشدر کتب معمو ً 

و « صأریح  نأص »گنابادیه، یعنأی   رد دو اصطلاح رایج در سلسلۀعلیشاه در ادامه در مو
بق و اذن دیخ  حأق از دأیخ سأا    مسئلۀ» نگارد:چنین می و اهمیت آن دو« اثر صحیح»

اند، بسیار تعبیر کرده "نص صریح"مخدوش که از آن به اتصا  آن به وسائط صحیح غیر
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دیخی از مشایخ م ذون  ۀواسطبه )ع(اطهار ای از یکی از ائمۀ. چه بسا سلسلهمهم است

 ۀلیکن بدون اجأاز  ،ایشان جاری بوده، ولی بعداً در اثر عد  اتصا  صحیح منقطع گشته
رو مألاک  ازایأن ؛ اصلی متص  بأوده بادأد   ۀدرست مدتی دوا  یافته بدون آنکه با ردت

بأر   انأد. ... بنأا  ذکر کرده "اثر صحیح"تشخیص عارف مجاز در امر هدایت،  ی را درثانو
گردد و راهنمای الهأی  میآنوه گذدت، یا دخص به بصیرت قلبیه و اثر صحیح متوجه 

انأد،  صأاحبد  و بصأیر بأوده    دهد و یا اینکه گوش به نص سابقین کأه را تشخیص می
 .(۲۶: همان) «دهدمی

یا اثر صحیح را بایأد در کلمأات   عقیده به نص صریح  ۀسرچشم که رسدبه نظر می
وجأو کأرد. او در   گنابادیأه، جسأت   یأه اللهنعمتمجدد طریقت سلطان محمد گنابادی، 

بأاره   پآ از بحث مفص  در باب حقیقت و یت و انواع آن، در ایأن  نامهو یتکتاب 
کأردن و صأحت    خذ طریقت و پیرویابراهین بر دیخوخیت و  چون عمدۀ» گوید:می

آن نص صریح بود، تما  اهتما  مشایخ و اتباع به حفظ همأین نأص بأود؛ اگرچأه اثأر      
تأر اسأت از   صحیح چون مقا  تحقیق است و برتر است، از مقا  تقلید در د لت کأافی 

تا او  به مقا  تقلیأد و انقیأاد نیایأد، از بأرای او اثأر       ،نص صریح، لکن دخص سالک
 .(۲11و  ۲۱۱: ۴93۱)گنابادی،  «در اغلب حاص  نشودقا  تحقیق است صحیح که م

سأخنان وی را در   صأالحیه  ۀرسأال فرزندش ملا علی نیأز در   ،پآ از سلطان محمد
و ( ۲۲1: ۴9۱۶گنابأادی،   ک:نأ ) کنأد باب ضرورت اجازه و نأص صأریح تکأرار مأی    

: همأان ) دانأد ا دقاوت و اضلا  و ضلالت میر« نشستن در مناصب الهیه بدون اجازه»
علیشاه، فرزند ملا علی نیأز نأص سأابق را روش صأحیح      دو، صالح پآ از این .(9۱۶

یگانأه مأدرک    ،و در زمأان غیبأت   (۲۲: ۴93۴)جذبی،  است الهی دانسته ۀتعیین خلیف
همونأین   .(۴33: ۴931، همأو ) کندقطبیت را اجازه و نص متص  به معصو  قلمداد می

تابنده، نیز دخالت در امور دینی بدون اذن و فرزند صالح علیشاه، جناب سلطان حسین 
بأن   حجأت در زمان غیبت حضرت »گوید: و می (3۴: ۴93۱)تابنده،  اجازه روا ندانسته

رسد... و البتأه وجأود   ها مضبوطاً به اما  میآن ۀ)عج( نیز کسانی هستند که اجازالحسن
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بلکأه مریأدان    اقطابتنها البته نه .(1۲: همان) «درط است)ع( اجازه و اتصا  آن به اما 
: ۴93۴جأذبی،   نأک: ) اندمتص  ت کید ورزیده نان نیز بر ضرورت نص صریح و اجازۀآ

برخی از مریدان افزون بر ادعای ضرورت اجازه، اص  آن را  ،و از آن با تر(  9۱۴أ9۱۱
 .(۴۶۱و  1۲ ،۶3: ۴911زاده، )پریشان انداز ارکان مذهب دیعه و تصوف دانسته

آ از گنابادیه و پیروان آنان تعیین جانشین پ سلسلۀ اقطاب و بزرگان ،اساساین  بر
در کتأاب   .(۲۶أأ ۲1 :۴911 علأی،  )تابنده، دانندمیغیبی  خود را امری الهی و به ادارۀ

جناب صالح علیشاه در پاسخ به این ساا  کأه جانشأین قطأب چگونأه      ،یادنامه صالح
من از پدر و جأد   ۀاجاز اتفاقاً یول ؛ستین یارث ،ن قسمتیا»گوید: دود، میانتخاب می

 ییبلکه بأه الهأا  خأدا    ،ستین  خود ین با خداست و انتخاب محض مییتع...  ده.یرس
 ؛ز الهأا  دأد  یأ شان نیبه ا ،دییاینجا بیطور که به د  دما الها  آمد که بد همان... است. 
کتابخانأه امیأر   امنأای  )هیئأت « ار اسأت یاسأت. فأرق بسأ    یرصافیو غ ید  صاف یمنته

 .(۱۴9: ۴9۶1سلیمانی، 
ذن و اجأازه از دأیخ پیشأین را    دادأتن ا اللهیه، نعمتالبته برخی از بزرگان طریقت 

از انشعابات یکی صفی علیشاهیه ) طریقتماسآ  ،نمونه برای؛ داننددرط قطبیت نمی
ای که در جأواب  یعنی حاج میرزا حسن صفی، در قسمتی از نامه ،یه(اللهنعمت سلسلۀ
گویأد:  یخوانأد و مأ  مأی اعتبأار  طریقتی را بیۀ نامتقی محلاتی نودته، کرسیمحمدآقا 
رسد تا به اما ، چه سأند  اثبات سلسله برآید که یداً بیدٍ می مردد طریقت باید از عهدۀ»

نامأه چأه اعتبأار    در این باب دارید فلان دیخ خلیفۀ فلان دیخ بوده؟ از کجأا؟ کرسأی  
از انشأعابات   یکی دیگأر کوثریه ) فرقۀۀ سندرو نویازاین .(۴۲۶: تابی)همایونی، « دارد؟
، پآ از اداره بأه  یه در ایراناللهنعمتهای تاریخ سلسله در کتاب ،یه(اللهنعمت سلسلۀ

پأآ از معصأو     ،دکنیه در اللهنعمتاصلی  از سلسلۀ ،یه ایراناللهنعمت ۀانقطاع سلسل
وحدت قطبیت که بعداً روی آن زیاد تکیه دأده اسأت، در آن   »گوید: می ،علیشاه دکنی

ه کأ بل ،(۲۲أ۲۴ همان:« )است گو نبودهو، مورد گفتموقع )زمان معصو  علیشاه دکنی(

بحث اقرب الطرق یأا   ،اندنهایت مطلبی که برخی از مشایخ و سلاس  صوفیه ادعا کرده
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از اینکأه ادعأای   غ ترین راه رسیدن به خداست که اص  مطلب، فارترین و آساننزدیک

 است مطلب صحیح و قاب  پذیردی بوده، مدعی صحیح بادد یا خیرۀ دخص یا سلسل
 به بررسی آن خواهد پرداخت. ،و نگارنده در بند پایانی
بر موضأوع انحصأار قطأب و نیأز الهأی       گنابادی اقطاب طریقتت کید بسیار ددید 

دیخ پیشین بر  ۀدانستن منصب قطبیت و غاصب خواندن مرددانی که بدون اذن و اجاز
که برخی از اقطأاب و مشأایخ و مریأدان     است دهاند، موجب دقطبیت تکیه زدهمسند 

کأه بأوی انحصأار     نحوی برخورد کننأد به ،عملی در نودتار و گفتار و سیرۀ ،این فرقه
گنابادیه استشما  دود؛ هرچند که انتساب این عقیده به اقطاب  ۀی در سلسلطریق سلوک

  دود.با این دواهد ثابت نمی یطریقت گناباد
گنابادیه بر ضرورت اجأازه و نأص    ۀوان اقطاب سلسلبا وجود ت کید فراطرفه آنکه 

سلطان  ۀپودی از ادکا تی که بر اجازبا چشماتصا  آنان به مشایخ قبلی،  ردتۀصریح، 

یکأی   :دأود زمانی قطع مأی ۀ کم در دو برهدست ،علیشاه از سعادت علیشاه وارد است
 سلسألۀ  اتصا  معصو  علیشاه و نأور علیشأاه و حسأین علیشأاه اصأفهانی بأه قطأب       

العابأدین دأیروانی بأه    یه در دکن، یعنی رضا علیشاه دکنی و دیگر اتصا  زیناللهنعمت
طریقت  گیری نخستین انشعاب در اینمجذوب علیشاه کبودر آهنگی، که منجر به دک 

بأه تکأاپو    گنابادیه اقطاب و نویسندگان سلسلۀتا  است دهگردید. این مطلب موجب د
به مشایخ قبلی تلاش فراوانی مبذو  دارند؛ تلادی که با  افتاده و در اتصا  اقطاب خود

  است.بوده  نتیجهو بی حاص توجه به اسناد و مدارک تاریخی بی

 اقرب الطرق یا انحصار طریقت؟. ۵

، ظاهرادعای نادری است که بهاگر با این دواهد اثبات دود،  ،طریقت انحصاراعتقاد به 
تأا   ،اقأرب الطأرق بأودن    اما نظریأۀ اند. نکرده تاکنون مطرحیک از سلاس  صوفیه هیچ

 علامأه تهرانأی و   عرفای دیعه هموون علامه طباطبایی و و استحدودی قاب  توجیه 
ادعأای   ،دأاذلیه ۀ سلسأل و  نقشأبندیه ۀ هموون سلسل ،مشایخ سلاس  صوفیهاز  بعضی

ایی علامه طباطبأ نمونه  برای ؛اندرا مطرح کردهسلوکی ۀ دیو طرق بودنالاقرب اسه  و 
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سألوکی او و مشأایخش   معرفت نفآ که مبنأای روش   در برخی از رسائ  خود دربارۀ
طریقی رساننده بأه ایأن غایأت و     ،معرفت نفآ طریقه ،خلاصه اینکه»گوید: می ،است

هدف )معرفت الله( است و این طریقه اقرب الطرق است و بآ. و آن با انقطاع از غیأر  
طباطبأایی،  ) «دأود ادتغا  به معرفأت نفأآ حاصأ  مأی     سطۀواهخدا و توجه به حق ب

  .(۲1۱ :ق۴۱۲3؛ همو، 1۱: ۴9۶۱
و  خواندمیا اقرب الطرق طریق امامت رنیز  ،علامه طهرانی، داگرد علامه طباطبایی

« ترینش، صراط امأا )ع( اسأت  ها و سریعترین آنها و کوتاهترین راهنزدیک»  گوید:می
که یکی از کتب مهأم   المکتوباتکتاب  نویسندۀهمونین  .(9۲، 3ج ق:۴۱۴۶)طهرانی، 

سلوکی این سلسله و اقرب الطرق بأودن آن چنأین    ۀدیو دربارۀ ،نقشبندیه است ۀسلسل
انأد و  سیر را از عالم امأر قأرار داده   ابتدای ،بدان که مشایخ طریقت نقشبندیه» ارد:نگمی

پیمایند، برخلاف مشایخ سایر طأرق صأوفیه کأه    مسافت عالم خلق را در ضمن آن می

رسأند.  و بأه مقأا  جذبأه مأی     ادهسیر را از عالم خلق و سپآ عالم امأر قأرار د   یابتدا
فأاروقی  ) «نسبت به دیگر طرق صوفیه اقرب الطأرق اسأت   ،رو طریقت نقشبندیهایناز

 .(۴3۴، ۴ج :تا، بیو المنزلویسرهندی
 مدعی اقرب الطرق بأودن سلسألۀ  نیز  ،قواعد التصوفکتاب  ۀنویسند ،زروق فاسی

ها از ادعأا  سلوک و دورترین آن ۀترین طرق به جادنزدیک» نودته:چنین و  بودهداذلیه 
اما  .(13أ13 :ق۴۱۲۶)زروق فاسی،  «طریقت داذلیه است ،سلوکها در ترین آنو آسان
نسأبت  گنابادیأه   سلسلۀ به برخی از اقطابادعای انحصار طریقت فقط  ،که گفتیمچنان

حتی بأه قأدر    ،با اعتقاد عرفای بزرگ که قائ  به تعدد سب  و طریق سلوکداده دده و 
 کیأوان قزوینأی دربأارۀ    خوانی ندادته و باط  است.نفوس خلائق هستند، تطابق و هم

لزو  و وحدت قطب در ه قو  ب»گوید: گنابادیه می ر سلسلۀاعتقاد به انحصار طریقت د
   به این قو  ندید . و غیر او همۀروی کره کم است. و من غیر از حاج ملا سلطان قائ

تأا   ،داننأد دانند تعدد را بلکأه  ز  مأی  ز مییا ادارتاً جای سنی صریحاً ها دیعه وسلسله
   .(۴۶۲: ۴91۶)قزوینی،  «هدایت عمو  یابد
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مأورد   ،طریقت اگر با تفسیری که تاکنون بیان دادتیم ادعای انحصار ،نگارنده نظربه 

سألوکی عرفأای متقأد      ۀو با سأنت و دأیو   است ادعای نادر و باطلی بوده ،نظر بادد
تنهأا بأه   نه ،ادعا دده بادد ،گونه که کیوان قزوینی نق  کردهخوانی ندارد، اما اگر آنهم

مأذهب دأیعه نیأز در تعأارض اسأت.       ۀبلکه با عقاید حق ،عرفای متقد  و مت خر سیرۀ
ها پیروی از افکار سلطان محمد و پسرش نورعلی، از این کیوان قزوینی که پآ از سا 
در پاسأخ  ، د این سلسله را مورد انتقاد قرار دادآداب و عقایسلسله جدا دد و برخی از 

صریحاً ادعای لزو  وحدت قطب  ،به همه ،از او  ،به این ساا  که آیا حاج ملا سلطان
خیأر. امأا در پاسأخ بأه پرسأش      دهد: پاسخ می ،گفت یا نهو انحصار به خودش را می

قدمان که او تنها نائب امأا   آیا دما به همین جواب پیش»که  رازگشادو  کتاب وبیست
 گوید: می ،«قانع ددید ،زمان است

پیویدیم. تأا آنکأه رو سأخت کأرده از خأودش      نه. ما قانع نبودیم و به خود می

آیا غیر مریدان  :پرسند که ما از دما بپرسیمبه نا  دیگران که مرد  از ما می ،پرسیدیم

ها که توحیأد  کآ است، بلکه آنرود یا نه؟ و مراد ما نه همهمی دما کسی به بهشت

و بأه   ورزنأد ی خوددأان تقلیأد و ارادت مأی   کام  و اعما  صالحه دارند و به علما

دهند، همأان قأدر اسأت کأه     و خمآ میروند و زکات زیارت قبور ائمه و حج می
ند و ذکأر و فکأر   ادناسند و یا انکار دارند و به یک قطب دیگری مربوطدما را نمی

داننأد  تصوف را هم دارند. و بعضی دما را هم منکر نیستند و دما را هم قطبأی مأی  

ها. و انحصار به دما را معتقد نیسأتند، آیأا   صحیح برای مریدان خودتان، نه برای آن

ها چه خواهد دد؟ جواب داد: هرکه بادد به هر دین و به هر عمأ ،  حا  و مقا  آن

ۀ انبیأا و ائمأه   بدون انحصار ارادت به من، روی بهشت نخواهد دید؛ اگرچه بأه همأ  
خواه به اجتهاد خودش و خواه تقلید. و خواه  ؛واجبات را ادا کند معتقد بادد و همۀ

ما لزو  محا  و عسر و حرج را گفتأیم، ... پأآ    ازهد زمانه و تارک دنیا بادد. آنگاه

انأد معأذور نیسأتند و کافرنأد. ... و     اند و نیامأده کسانی که نا  مرا دنیده :جواب داد

اند معذورند؛ اما مانند اه  زمان فتَرَت و جاهلیت. و عمده مطلأب  کسانی که نشنیده
بشأر   ۀهمأ ه د  مرگ ک بشر وقت مرگ است ۀآن است که اتما  حجت خدا بر هم

دو ، خواه دنیده بادد نا  مرا، خأواه نأه، و   به هر نقطه، من به بالین همه حاضر می
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دناسأد و حأا    دو ، پآ نیکو مرا مأی بعد از حضور از جانب خدا به او معرفی می

دود که مرا بپذیرد یا رد کند، و همین ایمأان و کفأر اوسأت. ...    اختیار به او داده می

میرنأد. و در عأالم بأرزم عمأ  بأه      پذیرند و با ایمان میمی بیشتر مرد  د  مرگ مرا
  .(۴۶1أ۴۶۱: ۴91۶)قزوینی،  دوندکنند و کام  میدستور من می

مانند ادعای اتما   ،محمد سلطاندده از طرف مطرحی هاادعارودنی پیداست که به
جایگأاه  بلکأه  و طریقت،  تنها انحصار قطبیتنهها قب  از مرگ و... حجت خدا با انسان

اما  زمان)عج( و و یأت   ند؛ حا  آنکه آنان خود را نمایندۀکامامت را برای او ثابت می
 پآی قزوین کیوان لیکن از آنجا که سخنانکنند. نوع و یت قمریه قلمداد میخود را از 

انتسأاب   ،با این دواهد و مایأدات  ،نیست اعتنا قاب  ددهبیان طریقت این از جدایی از
  .یستگنابادیه صحیح ن ۀانحصار طریقت به سلسل عقیدۀ

 گیرینتیجه. ۶
گنابادیأه   اقطاب و مشأایخ طریقأت   در آثار مکتوب ،ادعای انحصار طریقت هرچند. ۴
عملی و مطأالبی کأه بأه     ۀاز برخی مکتوبات آنان و نیز سیرصریح نیامده است،  طوربه

دأود؛ هرچنأد ایأن مقأدار از     میبوی انحصار طریقت استشما   ،اندمریدان تلقین کرده
 دواهد در انتساب این عقیده به طریقت گنابادیه کافی نیست.

ا به اقطاب طریقت گنابادیأه نسأبت   ر به انحصار طریقت اعتقادکسانی که  اًظاهر. ۲
انحصار قطبیت در زمان واحد و نیز اعتقأاد بأه الهأی بأودن     را اعتقاد این  منش اند، داده

حا  آنکه اعتقاد به قطب واحد در زمان واحد و الهأی بأودن    ؛ندادانستهمنصب قطبیت 
انتساب اعتقاد بأه   منش توان آن را و نمی نیستمخصوص این طریقت  ،منصب قطبیت

 انحصار قطبیت در این طریقت به دمار آورد.

ادعای اسه  و اقرب الطرق بودن که از سوی برخأی از عرفأا و مشأایخ صأوفیه     . 9
نأادر و   یادعأای . ایأن ادعأا،   غیر از ادعای انحصار قطبیت و طریقت است ،مطرح دده
تعأدد سُأبُ    د سلوکی مشایخ متقد  و مت خر کأه قائأ  بأه    یفرد است و با عقامنحصربه
هأای تصأوف بأه انحصأار     یک از اقطاب و مشایخ طریقتو هیچ ردتعارض دا ،هستند

 اند.طریقت تصریح نکرده
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د تنهأا بأا عقایأ   ، نأه ای که کیوان قزوینی نق  کردهگونههادعای انحصار طریقت ب. ۱

 ؛مذهب دیعه نیز در تعارض اسأت  مشایخ عرفان و تصوف، بلکه با عقاید حقۀسلوکی 
در  امأا  زمأان)عج(  ۀ و خأود را نماینأد  دیعه هستند  اقطاب طریقت گنابادیحا  آنکه 

 کننأد. قمریه قلمأداد مأی  و و یت خود را از نوع و یت دانند امور باطنی و طریقتی می
افزون بر اینکه سخنان کیوان قزوینی از آن جهت که پآ از جدایی از این طریقت بیأان  

 قاب  اعتنا نیست. اند،دده
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